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  ٩  چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)

 مقدمه

ضا حكمت خداوندي اقت و، بيني استقابل پيشغير زندگي نامحدود و كه حوادثبا توجه به اين

 هب امانت اداي پروردگار عالم در جهت را به تفكيك بيان ننمايد، كند كه حكم هر حادثهمي

 -تياف دست آن به توانمي شرع، نصوص مطالعه با كه- قواعدي و اصول ارائه با خود، بندگان

 َّ ٍّ ُّٱچون گنجانده، و با نزول آياتي هم ماندگار كتابي در را تمامي حوادث احكامِ

، اين حقيقت را به بندگان ١ )٨٩، نحل( َّ ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 زد كرده است. خويش گوش

يير قابل تغغير ثابت وي كه در ظروف زمان و مكان كه خداوند حكم مسائل لازم به ذكر است    

كان متغيير  زمان و گذركه در را  مسائليبيان حكم اما  است، هستند، به تصريح ذكر نموده

 عنوانان را بهآن و ،گذاشتهمجتهدين  نظر به عهدهفرمول مورد با ارائهتند، داراي احوال متفاو

امر مستثني  اين از غعنوان اولين مبلّبه ابلاغ كنندگان شريعت قرار داده است، كه پيامبر اسلام نيز

 .يستن

ر توان به آثااز باب مثال مي ،رشته تحرير در آمده به زمينه اين از جمله تأليفاتي كه در    

سف اثر يو »كيف نتعامل مع السنة النبوية«در گذشته، و به كتاب  »رشدابن«و  »شاطبي«

قرضاوي در عصر حاضر اشاره كرد. سخن از اجتهاد پيامبر و چگونگي تعامل با آن در آثار 

وسف چون يصورت كلي ذكر شده است. اگرچه كساني هماما پراكنده و به ،اتپيشينيان به كرّ

 ؛ اما آناست ن موضوع در يك كتاب خاص داشتهبر تجميع اي قرضاوي در عصر حاضر سعي

سازد، اشاره به تقسيمات تفصيلي هاي مذكور متمايز ميحاضر را از نوشته چيزي كه نوشته

 تعدد سعي بر تفكيكهاي ماجتهادات پيامبر است، در تحقق اين امر، با كمك گرفتن از مثال

 هاي متفاوت شده است.ر هر يك بر موقعيتمدت، و تأثيمدت از كوتاهاجتهادات بلند



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ١٠

 به ،يشانا از وارده آثار نمودن تفكيك پي در پيامبر، سنت مطالعه و بررسي با حاضر نوشته    

 سنت رد اجتهاد مواضع شناسايي با بايد مجتهد در اين راستا. است متغيرات و ثوابت قسمت دو

 مناسب سعي در كشف حكم مختص به آن باشد.٢متغيرات را از ثوابت تفكيك و با تعليل نبوي،

 حكمت اجتهاد پيامبر

ازد، وحي آگاه س وسيلهاست پيامبرش را در هر موقعيتي بهقادر  ،هيچ شكي نيست كه خداوند

، جصاص( .كه پيامبر بدون انتظار وحي، به اجتهاد پرداخته است مشاهده شدهاما با اين وجود 

 بارهتوان به مشورت پيامبر با ياران خود دردر اين زمينه مي )١/٨٢، ١٤٠٨ جويني، ،٣/٢٤٢ ،١٩٩٤

بخاري  ،١/١٣٣ ،١٤٢٤ ابواسحاق، ،١/٣٣٣ ،١٤١٤ يعمري،( .چگونگي برخورد با اسراي بدر اشاره كرد

از هر نوع اجتهادي  وقوع حادثه،در برخي موارد با وجود  ،ديگر سوياز  )٣/٢٠٩ تا،بي الحنفي،

بين  كشمكشدر جريان  طور كههماناز طرف خداوند بودند،  ،منتظر جوابخودداري نموده و 

 )٤٥/٣٠٠ ،٢٠٠١ احمد بن حنبل،( .رخ دادهمسرش اوس بن صامت چنين موردي  و ةبنت ثعلب ةخول

 سورهن آغازينزول آيات با كه خداوند تا اين به  سخن نشست خوله بارها در اين زمينه با پيامبر

توان نتيجه با توجه به اين دو مثال و موارد مشابه مي رساند. اوبه مسأله را جواب  ،مجادله

ده ز وجود ارتباط مستقيم با وحي، باز هم در مواردي دست به اجتهادبا خدا پيامبر گرفت كه 

 .است؛ اگرچه در مواردي ديگر تا نزول وحي توقف نموده است

توان حكمت اجتهاد پيامبر را در اين دو مورد خلاصه نظر در سنت پيامبر اسلام ميبا دقت    

 نمود:

 پايه گذاري سنت اجتهادـ ١



  ١١  چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)

ص كه ن در زماني است احكام استنباط اجتهاد و شيوهمعني ابداع به ،سنت اجتهادگذاري پايه

 .ردوجود ندا يصريح

براي  ،هاي شرعخواسته به مقاصد وشخص نسبت ترين آگاه نعنواپيامبر خود را به ،خداوند    

انسته د در امر رسالت اطاعت از خود را مشروط به اطاعت از وي و ،نموده امت اسلامي انتخاب

 فج ُّٱ :با آيه و معرفي نموده،نمونه براي امت  عنوان الگو ورفتار وي را به گاه اعمال و، آن٣است

 ، حجت را بر بندگانش تمام كرده است. ٤ )٢١(احزاب،   َّ كح  كج قم قح فم فخ فح

رديد تبي وبديهي بوده،  در شريعت اسلامي امري و مسائل پيرامون آن اجتهاد مسألهاصولا     

در اين  نگذاشت قدماوست كه با  و است،شخصيت پيامبر اكرم  منصب،د به اين اافر سزاوارترين

 ازهاياو، نينمودن به  با اقتدا. و امت وي هم الگويي مناسب براي امتش باشد تواندمي ،وادي

هاي شرع آگاهي جو كرده و از مقاصد و خواستهودر قرآن جست -بر سنت اجتهادبنا-خود را 

 .يابند

 معرفي موارد منع و جواز اجتهاد ـ ٢

به سنت اجتهاد در برخي موارد، و پرهيز از  -مي االله عليه وسلّصلّ–توسل جستن پيامبر اكرم 

و  نعماجتهاد بايد مواضع  مقولهكه قبل از ورود به  استگر اين نكته بيان آن در مواردي ديگر،

 شناخت.را  آنجواز 

 اگر نصمسلما  و ،شناخته شود وص شرعيبر تعليل وارده در نصبنا مواضع اجتهاد بايد    

كه طور نهما را ندارد!گر ـوارد ديـانتقال به م ليتجايي براي تعليل نداشته باشد، قاب نظر،مورد

 پيامبر در برخي از اين منظر .است مشهودامر در مسائل تعبدي مانند نصوص اذكار و اوراد  اين

كم ح راحتي حكمتاي شفاف نموده تا امتش بهگونه، صحنه را بهتعليل محلِ ، با بياناز مواضع

 شود:هايي از تعليل رسول اكرم اشاره ميجا به نمونهدر اين را دريابد.



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ١٢

ها، زيارة القبور، فزوروي كنت نهيتكم عن إنّ«فرمودند:  زيارت قبور خدا درباره پيامبر الف:    

  )٣/٥٦٩، ١٤٠٣، صنعاني، ٢/٣٩٨ ،٢٠٠١ بن حنبل، احمد( ٥.»ها تذكر الآخرةفإنّ

بعثت كه اصحاب پيامبر تازه مسلمان شده بودند و از نظر زماني چندان با شرك در اوايل     

ز پس ا ، اماكندرا ممنوع اعلام ميزيارت قبور  خدا از باب مصلحت، پيامبر فاصله نداشتند،

مانان مسلترس از آلوده شدن به شرك از بين رفت،  مظنه شد وها مستحكم كه توحيد در دلاين

ما را (زيارت قبور ش »فإنها تذكر الآخرة« ، با اين تعليل كه:دنمايميرا به زيارت قبور تشويق 

 .اندازد)به ياد آخرت مي

گر اما ا .كه مسلما امري مستحب و پسنديده است ،زيارت قبور استجواز جا اصل بر در اين    

ز ااحساس شود، بايد  انحراف از توحيد و تمايل به شركاي باشد كه احتمال گونهموقعيت به

) محتمل (شرك خودداري نمود تا از واقع شدن در امر حرام امر مستحب (زيارت قبور)عمل به 

 .جلوگيري شود

 )٤/٩٤، ١٣٩٥ ،(ترمذي٦.»نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثكنت «فرمودند:  اكرم پيامبر ب:    

إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا « فرمودند:در تكميل همين امر باز  و

 )٣/١٥٦١تا، (مسلم، بي٧.»وتصدقوا

 اما پيامبر ،، در اصل امري مباح استدر آينده ذخيره نمودن گوشت قرباني براي استفاده    

 ممنوع اعلام فرمودند.موقتي اين عمل را تا اطلاع ثانوي  مصلحت يك خاطربه

نوان عهرا ب مسافران به منطقه قدومِ ،»من أجل الدافة التي دفت« عبارت:با  اكرم پيامبر        

چ جاي هي ساختند.هاي قرباني را براي مدتي ممنوع گوشت نمودنذخيره  علت معرفي نموده، و

ر ب ،استهمان جايز بودن به اصل خود كه  ،با از بين رفتن اين علت، حكم شكي نيست كه

 گردد.مي

 



  ١٣  چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)

 »أينقص إذا جف؟«رطب با خرما سؤال شد فرمودند:  معامله از پيامبر درباره هنگامي كه ج:    

جواب دادند كه آري چنين وي اصحاب شود؟) از وزن آن كاسته مي(آيا به هنگام خشك شدن 

 ) ٤/٦، ١٤١٤، طحاوي، ٢/٤٤، ١٤١٠(حاكم،  .، پس جايز نيست»فلا اذاً«ند: فرموداست، پيامبر 

م هعلت آن  و ،رطب با خرما درست نيست معاملهگر اين مطلب است كه بيان مذكور حديث    

 .است خرما درآمدنحالت به رطب در از وزن شدن  استهك

همين علت وجود  هاخرما كه در آن غير از رطب و يشامل موارد ديگر ،حديثاين مسلما     

به اصل خود كه جواز است بر  ،لهماعاز بين رفتن علت، حكم م با قطعا شود، ومينيز دارد 

 گردد.مي

بخش  به دو را پيامبر سنتتوان مي موارد منع و جواز اجتهاد در سيرت پيامبر،با پذيرفتن     

 :تقسيم كرد

د، همان چيزي كه قرآن را بر عهده دار كلياتتبيين  پيامبر وظيفه ،در اين قسمتتبيين:  ـ ١    

 َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱٱ :استه ـن آيـد در ايـخداون هـورد خواستـم

 ٨ )٤٤ل، ـ(نح

 وي تقريرات افعال و ،عبارت از مجموعه اقوال ،قرآن توسط پيامبر اسلام كلياتبيان نمودن     

حج،  كـ، مناسنـگرفتروزه ، نماز خواندن. مانند تبيين كيفيت استرناپذير يتغيو  ثابت بر امور

ر از اين امو .است يلات آن را براي ما بيان كرده، و پيامبر تفصها در قرآن ياد شدهكه اصول آن

 اجتهاد در آن نقشي ندارد. و شده،عنوان بقاي شريعت شمرده هستند كه به وارديم

جه به (با تو شرعي را برخي از فروع سازيپياده پيامبر وظيفه ،در اين قسمتتطبيق:  ـ٢    

 ضخُّٱ :استخداوند در اين آيه  اصول شرع دارند. همان چيزي كه خواسته امعاني ومقاصد) ب

 ٩ )١٠٥(نساء،   َّفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ١٤

ت از ، كه عبارقرآني بودهل واص با توجه بهقضاوت پيامبر  معناي حكم نمودن وبه فوق آيه    

  .با قابليت اجتهاد استتقريرات پيامبر بر امور متغير  اقوال، افعال و

قت حقي ،بودن آنسيلانيخاطر به و بوده،هاي شرع خواسته يتكميل هايمتغيرات از جنبه    

 آن است تا با كوشش فراوان به صواب دست پيوسته در آن ثابت نيست، بلكه سعي مجتهد بر

گرچه در درگاه خداوند –ل به حكمي گردد ئمجتهد با رعايت اصول اجتهادي قااگر  يابد. حال

زيرا در قضاياي اجتهادي هميشه وجوهي  ؛ديآنمي پيشمشكل چنداني ، باز هم -ناصواب باشد

 از حقيقت در حكم وجود دارد.

به وان تمي بوده،كه همان موارد اجتهادي پيامبر را پيامبر اسلام  سازي شريعت توسطپياده    

ر ت(اجتهادات با عمر طولاني مدتو بلند مدت (اجتهاداتي كه عمر طولاني ندارند)،كوتاه: دو دسته

تر به تبيين بيش هاي متعدد،مثال ذكر اكنون با تعريف هر يك و با١٠د.كرتقسيم ر) تو كاربرد بيش

 .شودها پرداخته ميآن

 مدتاجتهادات كوتاهالف: 

دي قابليت زوواقعيت، بهعبارت از تطبيقاتي است كه با تغيير  ،اين دسته از اجتهادات پيامبر

 ١١دهند.اجرايي خود را از دست مي

 اين تطبيقات عبارتند از: زبرخي ا    

 مودند.اصحاب خود مشورت ن ابدر ب چگونگي برخورد با اسراي غزوه درباره پيامبرـ ١    

ا در قبال ر اسيرانكه  گرفتندتصميم  ،هاي لازمرايزني با در نظر گرفتن مصالح موجود وايشان 

ه، ديري نگذشت ـدر قبال فدي رانـدن اسيـپس از آزاد ش )١٣٨٣/ ٣تا، (مسلم، بي .فديه آزاد كنند

 درباره شده يم گرفتهبودن تصم نادرستانفال، پيامبر را از  كه خداوند با نزول آياتي از سوره

  سح سج خم خج حمُّٱ د:ـباره فرمودنخداوند در اين )١٤/٥٨، ٢٠٠٠ري، ـ(طب .اه نمودـاسيران آگ



  ١٥  وسلمّ)چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه 

ٱٱٱٱٱَّفح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ ال، ـ(انف ٱٱ

هاي جاي منفعتهدهد كه در اين موقعيت حساس، مناسب بود بآيه بر اين دلالت مي ١٢ )٦٧

 !شددين خدا توجه مي عزت دادنِ و ،هاي كفردنيوي، به نابودي ريشه

ك يهر باره توانست در اينپيامبر مي ،هاي موجود در قرآنبر اصلبنابايد توجه داشت كه     

 از اين موارد را انتخاب نمايد: 

  .كشتن اسيرانـ ١    

  .هاداشتن آن اسير نگهـ ٢    

 .هاآن بهآزادي مطلق دادن  منت نهادن بر ايشان وـ ٣    

 ١٣.فديه گرفتنآزادي در قبال ـ ٤    

 مسأله بهترين گزينه را كه همان خواستهتر در اين سزاوار بود پيامبر خدا با دقت بيش     

 ، موردجانبي توجه به برخي از مصالح پيامبر با مشورت اصحاب و داد، اماخداست، انجام مي

 دند.نمو) را انتخاب گرفتن فديه اخير (آزادي در قبال

 تر بايد گفت كه با فروكش نمودن جنگ بدر، و شكست مشركين مكه،براي توضيح بيش    

، پس رك قرار داشتنداي بود كه مسلمانان در موقعيتي حساس در مقابل سران شگونهوضعيت به

راه پيشرفت  نـمانعي تر اسلام در جزيرة العرب، سران كفر وچه بيشخاطر تثبيت هرمناسب بود به

ين ا تا بار ديگر در پي تعدي و تجاوز به مسلمانان بر نيايند؛ اما عدم رعايت اسلام، نابود گردند

تا ر عظمت كف شوكت و چنانو به دنبال آن آزاد شدن اسيران، سبب گرديد كه هم، ظريف تهنك

 ممانعت از ظهور اسلام ادامه دهند. مخالفت خود وها به سالبتوانند  و ،باقي بماند مدت طولاني

 شاهدهماي متفاوت گونهبه چگونگي برخورد با اسراي جنگي جريانِبار اين اما در فتح مكه    

 .شودمي



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ١٦

وهي آشكار، گر پيروزيبا  و برخواستندعليه كفر  پيامبر با يارانشدر سال هشتم هجري     

بايست يكي از چهار مورد گذشته در مورد . مسلما پيامبر ميندعنوان اسير احاطه نمودانبوه را به

ه ب بود، ودون قيد و شرط آنان ب ينهايي پيامبر، آزاد بار نظر اما اين د؛نماي عمالاسيران را ا

 )٩/١٩٩ ،٢٠٠٣ (بيهقي،١٤.»اذهبوا فأنتم الطلقاء«ها فرمودند: آن

با چنين تساهلي كه در مورد -كه خداوند براي بار دوم اين است نظر است مدچيزي كه     

ت كه چرا چنين كاري صورمبني بر اين را ايآيه -مشركين قريش (اسيران جنگي) انجام داده شد

  كردند!نازل ن، گرفته است (آزادي مطلق)

روح شريعت خواستار كشته شدن اسيران  و ،واضح است كه اكنون وضعيت تغيير كردهپر    

هاي مناسب، ديگر نيازي موقعيت از دست دادن اماكن و قدرت شرك و كاستن، زيرا با يستن

ان ـادي در بين سپاهيـاقتص ادي وـچنين با افزايش قدرت مهم و ،وجود ندارد هابه كشتن آن

بسا همين محترمانه آزاد گردند، چه بهتر كهپس چه يست؛هم ن گرفتن فديه لزومي به ، ديگراسلام

 هايشان گردد، كه چنين هم شد.امر باعث تابيدن نور اسلام بر دل

ممكن  ،مكانتغيير  زمان و گذركه با  رسيدنتيجه  توان به اينمي سي اين دو جريانربا بر    

 قرار بگيرند. تغيير خوشدستدي احكام اجتهااست 

 )٣/٤٥تا، (ابوداود، بي١٥.»أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين«پيامبر فرمودند:   ـ٢    

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز ترُّٱ د:فرمايهجرت مي خداوند درباره    

 نن نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قيقى في فى ثي

 ١٦ )٩٧(نساء، ٱٱَّنى

و در  مسلمان در سرزميني واقع شود،فردي  بر اين موضوع دلالت دارد كه اگر مذكور آيه    

 ر جـادي منـال عبـاي كه با قصور در انجام اعمگونهبهجا نتواند امور ديني خود را انجام دهد، آن

 



  ١٧  اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)چگونگي تعامل با 

 سرزمينياست كه در صورت استطاعت به  لازمبر او  ،گرددخويش  و خانوادهبه ظلم به خود 

 )٥/٣٥٦ ،١٩٩٢ رضا،(رشيد .دكنديگر سفر 

 ة من بقاع الأرض تصلح للهجرةفيراد بالأرض: كل بقع«شوكاني در ذيل اين آيه آورده است:     

 )١/٥٨٢، ١٩٩٤(شوكاني،  .»إليها ويراد بالأرض الأولى: كل أرض ينبغي الهجرة منها

قهر  وافتادند، خاطر ايمانشان به فتنه ميسياري از مسلمانان در شهر مكه بهبدر عصر مكي     

ن گشت، از ايهاي ديگر مياي بود كه مانع از انتشار اسلام در سرزمينگونهكفر هم به و سلطه

 ،در منطقه ي متمركزقدرت و ايجاد ظلم، پيامبر خدا در جهت رهايي مسلمانان از سيطره منظر

نمودن در اين امر را ممنوع  كوتاهي و ،هجرت به سرزمين مدينه را واجب اموقتمناسب ديدند 

 .نمايند

، اما با گذشت مدت عيني استهجرت به مدينه واجب  با توجه به دلايل مذكور، بنابراين    

هاي متعدد به دين گرايش گروه و ،كه با فتح مكه شودمشاهده ميپيامبر  اني در عصر خودزم

ديگر نيازي به تقويت  ،عظمت اسلام در جزيرة العرب با افزايش شوكت وچنين هم و ،اسلام

مي وحدت عمو ايمان و ،بلكه نياز به انتقال علم شود،احساس نميي مشخص ييك پايگاه در جا

در موقعيت موجود، حكم ارائه شده مبني  نو يپيامبر با نگرش .گرددعالم احساس ميدر سراسر 

لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد « :با بيان و ،بر وجوب هجرت به مدينه را لغو نمودند

به هجرت نمودن به ر ضرورتي كه ديگ كردندبه مسلمانان اعلام  ،)٤/٢٣، ١٤٢٢(بخاري، ١٧»ونية

 .نداردوجود مدينه منوره 

 اند:جا به دو دليل هجرت به مدينه را واجب فرمودهلازم به ذكر است كه پيامبر در اين    

 فتنه افتادن در امر دين. دليل رهايي مسلمانان از بهبه الف:    

زي ريمنظور پيصورت گسترده در يك منطقه بهنظامي به وجود آوردن قدرت علمي وبه ب:    

 .حكومت اسلامي
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 به يك منطقه نياز عدم احساسِ و جزيرة العرب،مسلمان شدن كفار در  پس از فتح مكه و    

واجب بودن هجرت به مدينه  به مدينه نبود، لذا حكمِ كردن به هجرت يديگر نياز ،مشخص

 منوره لغو گرديد.

يحل لامرأة، تؤمن باالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث لا«حديثي فرمودند: پيامبر در  ـ٣    

را زن بدون محرم  مسافرت مذكور، حديث )٢/٩٧٥تا، بي (مسلم،١٨.»ليال، إلا ومعها ذو محرم

 .كندممنوع اعلام مي

ها كه سفر عصريدر  گردد.مي مسافران برامنيت  تحققبه در اين حديث علت اصلي نهي     

ل و ناامني ـهاي جهايهـيرد، و هنوز در بسياري از مناطق سگچهارپايان صورت مي وسيلههب

تري برچيده نشده است، طبيعي است پيامبر نسبت به قشري از جامعه كه در معرض خطر بيش

ود اين شاما سؤالي كه مطرح مي هستند چنين موضعي اتخاذ كرده تا امنيت آنان را تأمين نمايد.

ير (اعم از السسريع لايجاي چهارپايان با وسسفرها به و يابدتغيير  وضعيت حاكماگر است كه 

فظ امنيت كاملا ح در كنار هماي كه با انتقال صدها نفر گونهبه ،هواپيما، قطار، ...) صورت گيرد

آيا باز هم از نظر شرعي منعي براي زن، بدون ، وجود نداشته باشدمجالي براي ترس شود، و 

 حديثتوان به اين حكم شرعي مييد تأيبلكه براي  همراهي محارم وجود دارد!؟... قطعا خير!

يوشك أن تخرج المرأة من الحيرة بغير جوار أحد حتى تحج «كه فرمودند:  استناد كرد پيامبر

 )٣/٢٢٥، ٢٠٠٤(دارقطني،  .١٩»البيت

ه اي كگونهبه ،دهدميدلالت نزديك  وجود آمدن امنيت در آيندهاين حديث بر به بدون شك    

 .شودخدا  خانه از راه دور و دراز رهسپار خواهد بودقادر  ايجاد شده،زن بدون محرم با امنيت 

ما « :نددفرمو ،شده سؤال شدشتر گم چگونگي برخورد با هنگامي كه از پيامبر درباره ـ٤    

(مسلم، ٢٠.»الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربهالك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد 

 )٣/١٣٤٩ تا،بي



  ١٩  چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)

 ها ويسخت برابرقدرت حفاظت از خود در  ،ايراد فرمودند كه شتر زمانيپبامبر اين سخن را     

در زمان پس از مدتي  .كردرا تهديد نمي شت، و خطري آندر بيابان را داحيوانات وحشي 

ران صورت جدي متوجه شتكرد. در وضعيت جديد خطر بهاصحاب پيامبر وضعيت موجود تغيير 

جه به فقه با تووقت  بن عفان خليفه عثمانپيش خبري نبود.  امنيت چند دهه سرگشته بود، و از

ه هزينه گونه كبديند، دهمي نظرتر ش دارين و نگهـگرفتجواز  به نهي پيامبر، و فلسفه قضيه

، ١٩٨٥بن انس،  (مالك .گردد تا صاحب اصلي شتر پيدا شود داري آن از بيت المال تأمينهنگ

٢/٧٥٩( 

قصد مخالفت با حديث نبوي بهعثمان بن عفان شود كه وضوح مشاهده مي هدر اين جريان ب    

 ؛بود مصلحت موجود موقعيت ودر نظر گرفتن  اصلي، بلكه هدف ،آن حكم را صادر ننمودند

 ) ١٣٢تا، (قرضاوي، بي .بوده است نظر پيامبرمورد ،يعني همان چيزي كه در آغاز

 اجتهادات بلند مدتب: 

 تري است، يعنيمواردي است كه داراي كاربرد زماني بيش عبارت از ،اين دسته از اجتهادات

عمري  گردند، يعني در حقيقتتر دچار تغيير ميكم ،هايتدر موقع فاوتتطبيقاتي است كه با ت

 .تر دارندطولاني

 :عبارتند از كاربردهابرخي از اين     

گيري امور عهدهبه بارهدر پيامبر خدا كه است در مسند خود نقل كردهبن حنبل  احمدـ ١    

، ابن ١٩/٣١٨، ٢٠٠١بن حنبل،  (احمد٢١.»ئمة من قريشالأ«مسلمانان پس از خودشان فرمودند: 

 )٦/٤٠٢، ١٤٠٩شيبه، ابي

–ايل قريش بر ساير قب واضح است كه پيامبر با بيان اين سخن، قصد برتري دادن قبيله    

 ش داراي ـي ايراد فرمودند كه قريـن را زمانـپيامبر اين سخه ـرا نداشتند. بلك -صورت مطلقبه
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 مطاع لهعنوان قبياجراي قوانين به و داشتن نفوذ حيثاز  و ،بوده هادر بين عرب مناسبيموقعيت 

جاي هيچ شكي نبود كه پس . ندشدقلمداد مي (كساني كه سخنانشان مورد قبول ديگران است)

زيرا  د؛بو باشد، قريش خلافت دار منصبعهده ستتوانگروهي كه مي ترينشايسته از پيامبر

ا بآيا پذيرد؛ اما تحقق ميراحتي حت در اين زمينه است بهـترين مصلمـكه مهامام اطاعت از 

جاي از حكم به، باز هم همين صورت مردم در مناطق مختلف سرشتتغيير يافتن  گذشت زمان و

امام و پيشوا اصرار ظاهر حديث بر قرشي بودن  استناد به با توانمي خود پابرجاست؟! آيا

 !؟ورزيد

ه بر بقي ذاتااي را فرقهگاه، خداوند هيچروشن است كه  توجه شود، حكمت موضوعاگر به     

 بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ :او معيارِ كرامت، تقوا است به فرمودهبلكه  ،دهدترجيح نميفرق 

ان «خداوند با قيد  ٢٢ )١٣(حجرات،   َّتي تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز

قوا لت تـكه به خص معرفي كرده استكساني  ها رابهترين انسان »اكرمكم عند االله اتقاكم

اند تطبيقي تودر حديث مذكور نيز تنها مي -لي االله عليه وسلمص-پيامبر و توصيهترند، نزديك

   فضل و كرامت هميشگي! نهاي از زمان باشد، مناسب بر منصب خلافت در برهه

الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال «كه پيامبر فرمودند: است عمر روايت شده از ابن ـ ٢    

  )٨/٧٧، ١٩٨٨، دارمي، ٣/٢٤٦ (ابوداود،٢٣.»أهل المدينة

 چنين ثحديلفظ از  باشد.مي يارانشاز تعاليم نبوي به  والا حكمتي اين حديث در برگيرنده    

ستد ومدينه را براي مردم در امور داد شهر مكيلات و ،مكه شهر موزوناتتنها  ،آيد كه پيامبربر مي

ه را به زماني اين قاعد ،در معاملات دارمق منظور معتبر دانستن اندازه وپيامبر به معتبر دانستند.

تشان تر معاملاار در سرزمين مكه، بيشاي بود كه تجگونهبه وضعيتدند كه كر معرفياصحاب 

  لــا اهـم. مسلّدـدادنام ميـانجده) ـص شـاي مشخـهار (اوقيهـم، دينـدره دـه ماننــقدينا نـب



  ٢١  چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)

 و ،خبرگي كامل را كسب كرده بودند» وزن«گيري بر اساس مكه با چنين موقعيتي در اندازه

مر در ا نظر چندانيدقتتجار مدينه  در عوض كردند؛عمل ميتر ديگر دقيق مناطقمراتب از به

يجاب انيز ها ت جغرافيايي آنـموقعي و ،دـرا نداشتن مشابه با آنچيزهاي  طلا يا نقره و» اوزان«

 ،ودندزراعت ب مدينه اهل كشت و مزيرا مرد ؛صورت گيرد كيلتر با كرد كه مبادلاتشان بيشمي

شان اي رو از اين .گرفتصورت مي ودب» كيل«كه همان  ،تر با حجمبيش غلاتفروش  خريد و و

 ر بودند.تمناطق خبره مراتب از بقيهبه تري داشته وآشنايي بيش» كيل«گيري با در امر اندازه

د فرمودن ،فروش دقيق در امر خريد و رعايت اندازه و اصل فقه معاملاتپيامبر با توجه به     

دينه م كشاورزان استفاده مورد كيلِ ،معتبر كيلِ و ه،مكتجار  استفادهمورد  وزنِ ،معتبر كه وزنِ

اشد، ب منظور تطبيق فرع بر اصل در آن موقعيتبه مناسب نتخابيتواند اميمعيار اين قطعا ت. اس

 :ذكر شده استدر قرآن كه كليات آن بارها 

 فرمايد: خداوند مي    

 ٢٤ )٨٥(هود،   َّكا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثمُّٱـ     

(مطففين،  ٱٱٱٱٱَّصم  صخ  صح  سم  سخ .سج  خم خج  حم حج جم .ثم تهُّٱـ     

٢٥ )٣-١ 

خواهد كه در امور دادوستد نسبت به با توجه به آيات فوق، خداوند از بندگان خود مي    

يكديگر صداقت را رعايت كرده و به همديگر ظلم نكنند. بدون شك پيامبر خدا با معرفي نمودن 

هاي واستهتر خچه بيشيدن هرگيري، سعي در تحقق بخشسنجش و اندازهمعياري نسبتا دقيق در 

 اند.خداوند را داشته

ترين ابزارهاي سنجش از نظر كمي و كيفي ها مجهز به پيشرفتهآيا در عصر حاضر كه انسان    

 اي ـرهيان معـث نيست و با در دست داشتـدن بر ظاهر حديـرار ورزيـنيازي به اص ديگرهستند، 
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 ليتر و....)، نيازي به معيارهايبراي حجم (ليتر، ميلي گرم و....) والمللي براي وزن (كيلو، بين

 نيست.مدينه در عصر پيامبر  شهر مكه و

وأفطروا صوموا لرؤيته « فرمايد:روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان مي پيامبر درباره ـ٣    

 ديگر لفظ در و ،)٣/٢٧، ١٤٢٢ (بخاري،٢٦»لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

  )٣/٥٩، ١٣٩٥(ترمذي، ٢٧»صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا«

 و ،است كردهتعيين ماه مبارك رمضان زمان آن را  و ،خداوند روزه را از اركان اسلام دانسته

 : فرمايدميبراي ابلاغ اين امر در كتاب خود 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّٱـ     

 ٢٨ )١٨٣(بقره،   ََّّ

 ين يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  ليُّٱـ     

 ٢٩ )١٨٥(بقره،   َّئح  ئج يي يى

بارك مگر ماه آيه دوم بيان و بوده،وجوب روزه بر شخص مسلمان تقرير و گر بيان نخست آيه    

 .استعنوان وقت مقرر در طول سال رمضان به

ديدن هلال را  ،حديثاين با ذكر به مسلمانان، ماه رمضان دخول پيامبر براي شناساندن     

دانسته است. يعني بعد از ماه شعبان با رؤيت هلال روزه بگيريد رمضان به ماه  ورود علامت

هلال از روزه گرفتن دست بكشيد (چون ماه با رؤيت  و ،رسيده است)فرا (چون ماه رمضان 

 .رمضان تمام شده است)

روزه گرفتن تمام  عبارت است از كه بوده و واضح مشخص ،حديث مقصود ازجا در اين    

  كهنه اين و ،ده شودوافز آنزي به ـنه چي گردد و كماه ـزي از اين مـنه چي، روزهاي ماه رمضان

 



  ٢٣  سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)چگونگي تعامل با اجتهادات در 

قيق دكامل و طور روزه گرفتن به، منظور پيامبر عبارت ديگربه  !وپيش گرددروزهاي آن پس

 در ماه مبارك رمضان است.

بهترين چيزي  ،هاي سالبا در نظر گرفتن وضعيت مردم نسبت به شناسايي حلول ماه ايشان    

 ،معرفي كندفراگير براي شناسايي ماه رمضان به مردم و  مناسب وسيلهعنوان توانست بهكه مي

اهل  نه زيرا پيامبر در بين امتي مبعوث شده بود كه نه اهل نوشتن بودند و رؤيت هلال بود.

 هم هج ني نى نمُّٱ سواد بودند:بي د امتيفرمايكه خداوند مي گونههمان ؛كردن هسباحم

 ٣٠ )٢(جمعه،  َّ هي هى

إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، «پيامبر فرمودند:  است كه كردهبن عمر روايت  عبداالله    

 )٣/٢٧ ،١٤٢٢ بخاري،( ٣١.»الشهر هكذا وهكذا.... يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين

يابي به تشخيص اي جهت دستكه مجهز به هيچ وسيله سوادبيبراي يك امت م است كه مسلّ    

مردم  مقدور براي عامه آسان و ابزاريعنوان تواند بهبهترين چيزي كه مي، يستهاي سال نماه

زيرا اگر پيامبر در آن موقعيت ايشان را مجبور به  .قلمداد گردد، همان رؤيت با چشم است

، و خلاف توانايي به ناممكن تكليف و ما امرمسلّ ،نمودميفلكي  محاسبهديگر مانند  ابزاري

باره معني ندارد، بلكه خداوند در اين در شريعت اسلامي امر به ناممكنكه بود، در حالي انساني

و از پيامبر نقل شده ، ٣٢)١٨٥(بقره،   َّ خم  خج حم حج جم جح ثم تهُّٱفرمايد: مي

، و قطعا )٢/١٠٤تا، (مسلم، بي ٣٣»متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراًإن االله لم يبعثني معنتاً، ولا«: كه

 نمايد تا براي امتش آسان و كارساز باشد.معياري را معرفي ميپيامبرِ رحمت، 

هاي سال شناسي قادر بر شناسايي ماهكه تجهيزات ستاره اي باشدونهگبهاكنون اگر موقعيت     

 يـديگر لزوماشد، ـيا شكي در آن نب اه وـاشتبهيچ اي كه احتمال هـگونطور دقيق باشند بهبه

 ول ـم، حلـچش هـوسيلد بهـما بايـه حتـك ودـده شـورزيرار ـث اصـظ حديـر لفـب هـت كـنيس
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طور شرع كه همان روزه گرفتن در اين ماه به بهتر است كه به خواسته و هاي سال اثبات گرددماه

 .عمل گردددقيق است 

إذا كانت لك «روايت شده كه پيامبر فرمودند:  -االله عنهرضي – طالببن ابي از عليـ ٤    

مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون 

دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب 

نصاب  حد و ،مثقال ٢٠نصاب طلا را  حديث پيامبر حددر اين  )٢/٥٩تا، (ابوداود، بي٣٤.»ذلك

نصاب  حد ونفر،  ٥نصاب شتر را  در جاي ديگر پيامبر حد اند.نموده تعيين مثقال ٢٠٠نقره را 

 )٢/١١٨، ١٤٢٢ بخاري،( .رأس معرفي كردند ٤٠گوسفند را 

 نظر است:مد لهسأجا چند مدر اين    

 و ،در نصاب شتر ٥ و ،در نصاب نقره ٢٠٠و  ،نصاب طلادر  ٢٠منظور پيامبر از عدد ـ ١    

 ؟بوده استدر نصاب گوسفند چه  ٤٠

 ؟باشدميهم  به اندازه موارد ذكر شدهآيا ارزش مادي در ـ ٢    

 كه اكثريت قريب به اتفاقچنان( معيار استنقره  طلا و ،تعيين نصاب پول در جهتآيا ـ ٣    

 هاي زكات؟يا يكي از موارد مذكور در نصاب ،اند)برگزيدهفقهاء اين نظريه را 

 شود.مطرح مي ،زكات مقدار نصاب ها سؤالاتي هستند كه براي هر محققي در زمينهاين    

كه خداوند  اي استگونهبهتعبيرات قرآني كه  گرددمشخص مي در نصوص شرعبا دقت     

طور مجمل بلكه در امر زكات به است، نكردهنصاب ذكر  عنوان حدمشخصي را به اندازه

 :است گونه اشاره نمودهبدين

 ٣٥ )٤، منون(مؤ  َّهي  هى هم هجُّٱـ     

 ٣٦ )٢٦٧(بقره،  َّني نى نن  نم نز نر مم ما لي لىُّٱـ     



  ٢٥  چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)

 ٣٧ )٢١٩(بقره،  َّ كل كخ كجكح قم قحُّٱـ     

 ٣٨ )١٠٣(توبه،   َّني  نى  نن  نم  نز نر ممُّٱـ     

 ٣٩ )١٤١(انعام،  َّجح  ثم ته تمُّٱـ     

 ٤٠ )٦٠(توبه،    َّين يم  يز يرُّٱـ     

موظف  ،مندتوانكه مسلمانان  را گرفتتوان اين نتيجه مشابه ميآيات  با بررسي اين آيات و    

 .نيازمند هستند به پرداخت قسمتي از اموال خود به افراد

 چگونگي وضعيت مالي در بين مردم نبوي و مردم در عصر احوال عامه تدبر در اوضاع وبا     

رف خود داشته ـازاد بر مصـم ي راـ، اموالاه شخصـگرسيد، كه هر دبه اين نكته خواه شخص

افراد ديگر را كه وظيفه دارد يك سال نيز از آن بگذرد، وي از جمله كساني است كه  و ،باشد

 نمايد. مساعدت، اندهزندگي خود درمانددر راه تأمين 

مثقال طلا تقريبا  ٢٠كه  شودمشخص مي ،در آن عصر هاي ياد شدهنصاببا برگشتن به     

اي گونهبه ،گوسفند نيز رعايت شده است ٤٠و همين اندازه در  ،مثقال نقره بوده ٢٠٠مساوي با 

متوسط  تقريبا معادل خرجي زندگي يك خانواده هاي ياد شدهنصابكه ارزش هر يك از 

 .نفري) است(چهار

 بايد با دقت مراعات گردد. كه استزكات  نظر در انصبهمورد قضيه، اندازه جا اصلِلذا در اين    

اي كه اين اعداد گونهاند. بهانصبه مناسب دانسته تعييندر را اعداد مذكور  ،پيامبر از طريق اجتهاد

 ر اموال است كه در آيات مذكوربكه همان پرداخت مازاد  باشد، تطبيقي بر اصل موضوعتواند مي

  به آن اشاره شد.

كالاهاي تجاري را نيز تعيين  نصاب پول و نقره، حد وطلا  نصابِ با توجه به اندازه ءفقها    

 ااب آن رـنص ت كه پيامبر حدـدينار بوده اس م وـاند. زيرا پول رايج در گذشته همان درهكرده
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اري را بر حسب ـاي تجـالاهـك گروهي از فقهاء حد نصاب پول و در حديث بيان كرده است.

يا كالاهاي تجاري  كه اگر ارزش پول ونحوي سنجند، بهيكي از دو نقدينه، يعني طلا يا نقره مي

تعلق آن  بهيك سال نيز از آن گذشت زكات  و ،مثقال نقره رسيد ٢٠٠مثقال طلا يا  ٢٠به 

گروه سوم مطابق با  و ،مثقال طلا ٢٠گروه دوم نصاب پول را فقط مطابق با ارزش  .گيردمي

 )٦/٩١ تا،بي شرباصي، ،١/٢٣٤ ،١٣٧٤ (عاشور، .اندمثقال نقره در نظر گرفته ٢٠٠ارزش 

 ودب، همان چيزي در نظر گرفتپول  هبراي انصب ستتواناي كه ميدر گذشته شايد بهترين نظريه

قه نقره در منط لا وـت طـر دانستن قيمـآن عبارت از معتب ، وعموما به آن قائل شدند ءكه فقها

است كه آيا تطابق پول بر طلا  اين ،را به خود جلب نموده ذهن فقهاءاما چيزي كه امروزه  .بود

قلمداد  نصاب لِـي بر اصـا تطبيقـيا تنه ،ذير استـناپتغيير عنوان اصلي ثابت ونقره به و

يا هر دو از بورس معاملاتي خارج  و گي،يكي از اين دو نقديناگر كه فرض اين هآيا ب گردد؟مي

 ارزش مادي توان نصاب پول را به اندازهميهم ، باز خود را از دست دادندشدند و ارزش مادي 

عدم تساوي امروزه مردم شاهد  ؟دانست!مثقال نقره  ٢٠٠يا  مثقال طلا و ٢٠ اين دو فلز يعني

  هستند.مثقال نقره در بازار جهاني  ٢٠٠ برابرمثقال طلا در  ٢٠

ر ، ديگزينتي مواردعدم كارايي مناسب در  و ،زمان گذرشدن نقره در  هبردن به اكسيد با پي    

تقريبا همان ارزش  و ،چنان محفوظ استزش طلا همار ،در مقابل اما گذشته را نداشته؛ارزش 

  براي خود حفظ نموده است. ،مادي كه در عصر نبوي داشته

برآورد  دلار ٤٥٠٠تا  ٤٠٠٠حدود  ،مثقال طلا در بازار فعلي ٢٠مادي  محاسبهبا و امروزه     

    .گرددبرآورد نميتر بيش دلار ٩٣٠تا  ٩٠٠مثقال نقره قيمتي معادل  ٢٠٠اما ارزش  ؛شودمي

عنوان نصاب پول به ،با اختلاف فاحشرا  نقره) (طلا و توان يكي از اين دو ارزشميهم آيا باز 

مردم را  عامه و دانسته،نظر در نصاب وردـم كه هر دو مقدار را اندازهيا اين ؟در نظر گرفت

 ه ـب و ،ودـاد نمـهـرا پيشن يـر است راه سومـ؟ يا بهتودـنمي از آن دو ـاب يكـار به انتخـمخت



  ٢٧  چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر (صليّ االله عليه وسلمّ)

رعايت  را اندهداشتچيزهايي كه پيامبر براي تعيين انصبه در نظر  و كرد، روح زكات توجه فقه و

 ؟ردك

مثقال طلا با  ٢٠ارزش  بودن د، نزديكندهبازارهاي جهاني به آن گواهي ميامروزه چه آن    

يعني بر طبق فرمول گرفته شده از شرع، مقدار  .ارزش حد نصاب مذكور در عصر نبوي است

ط در طول يك سال با رعايت قناعت باشد، اما ـمتوس تواند كفايت يك خانوادهمي دلار ٤٠٠٠

ارزش  تواننمي لذا امروزه ؛اند همان ارزش اصلي را دارا باشدتومثقال نقره نمي ٢٠٠ارزش 

 .شناختعنوان حد نصاب پول مثقال نقره را به ٢٠٠

 گيرينتيجه

ذار سنت گترين فرد به اصول شرع، اولين معلم و پايهعنوان آگاهپيامبر خدا در امت اسلامي بهـ  

 آيد.اجتهاد به حساب مي

 .دباشـ  سنت موروثه از پيامبر، در دو قالب تبيين و تطبيق، قابل طرح و تقسيم مي

تفصيل اصول قرآني را دارد، كه عبارت از مجموعه  ـ در قسمت تبيينات، پيامبر خدا وظيفه

 ناپذير است، و اجتهاد هم در آن نقشي ندارد.تقريرات وي بر امور ثابت و تغييراقوال، افعال و 

ـ در قسمت تطبيقات، پيامبر خدا با توجه به مقاصد شرع، وظيفه تطبيق فروع بر اصول موجود 

 گردد.گاه اجتهاد پيامبر محسوب ميدر شرع را دارد، كه جولان

 مدت، و اجتهادات: اجتهادات كوتاهتوان به دو دستهـ تطبيقات پيامبر را در يك تقسيم مي

 بلندمدت تقسيم كرد.

موجود در آن، با تناسب زمان و مكان قابليت  سازگاريبر نبطه از طريق اجتهاد بناـ احكام مست

 گيرد.هاي متفاوت به خود ميراحتي شكلحول را داشته، و بهتغيير و ت
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پذيري كلبر تغيير وضعيت، قابليت شبنا  ـاجتهادات صادره از پيامبر نيز از اين امر مستثنا نبوده، و

 در احكام متفاوت را دارد.

هاي مختلف، بازخواني مجتهدات دين و شموليت آن در موقعيتهاي ـ در جهت تحقق خواسته

 پيامبر ضرورت دارد.  

 نوشتپي
 مسلمانان براى بشارت و رحمت و هدايت مايه و چيز، همه گربيان كه كرديم نازل تو بر را كتاب اين ما و  .١

است.
 منظور از تعليل در اين مقاله تعليل لغوي است نه يك اصطلاح اصولي.  .٢
 .باشدمي» طع الرسول فقد اطاع االلهيمن «نساء  سوره ٨٠ اشاره به آيه.  ٣
نيكويي است. سرمشق خدا رسول زندگى در شما براى مسلمّاً . ٤
اندازد.من شما را از زيارت قبور منع كردم، اما اكنون قبرها را زيارت كنيد چراكه شما را به ياد آخرت مي  .٥
هاي قرباني بيش از سه روز منع كرده بودم.شما را از ذخيره كردن گوشت  .٦
خاطر قدوم مسافران منع كردم، پس كنون بخوريد و ذخيره كنيد و صدقه دهيد.شما را به . ٧
سازى. روشن هاآن براى است شده نازل مردم سوىبه چهآن تا كرديم، نازل تو بر را] قرآن[ ذكر اين ما و .٨
 كنى. قضاوت مردم ميان در آموخته، تو به خداوند چهآن به تا كرديم نازل تو بر حق به را كتاب اين ام . ٩

 تر از بازنگري در اجتهادات ذكر شده است.منظور فهم راحتك تقسيم فرضي بوده، و صرفا بهاين تقسيم ي .١٠
، اجتهاداتي است كه در زمان پيامبر از اين نوع براي واضح شدن مطلب در اين زمينه بايد يادآور شد كه منظور. ١١

ت. شده اس ي از حكمديگر حالتاحوال جامعه، روح شريعت خواستار  با تغيير اوضاع و كمي بعدتراما  ،رخ داده

اي هيا در زمان صحابه با تعليل نمودن به خواسته و ،، توسط پيامبر در زمان خود تغيير كردهاجتهادات گونهاين

 اند.توجه ننموده آن فاظشرع، به ال
كه در زمين شدت به خرج دهد. شما متاع اي نيست آن هنگام كه اسيراني در بند دارد، تا اينسزاوار برگزيده .١٢

 .خداوند با عزت و كاردان است كه خدا آخرت را خواسته، وايد درحاليدنيوي را درخواست كرده



  ٢٩  (صليّ االله عليه وسلمّ)چگونگي تعامل با اجتهادات در سنت پيامبر 

  ثن ثم   ثز  ثر  تي   تى  تن   تم  تز ُّٱ محمد باشد: از سوره چهارم تواند آيهمؤيد اين موارد مي. ١٣

 شما آزاديد. برويد كه همه  َّ ثي   ثى

 است، بيزارم.مقيم من از مسلماني كه در ميان مشركان  .١٥

 هاآن هب بودند، كرده ستم خويشتن به كه حالى در گرفتند را هاآن روح ،)ارواح قبض( فرشتگان كهكسانى. ١٦

 در ما« :گفتند!)» داشتيد؟ جاى كفاّر صف در بوديد، مسلمان كهاين با چرا و( بوديد؟ حالى چه در شما: «گفتند

 كه ودنب پهناور خدا، سرزمين مگر: «گفتند] فرشتگان[ هاآن .»بوديم مستضعف و فشار تحت خود، سرزمين

 دارند. بدى سرانجام و است، دوزخ جايگاهشان) و نداشتند، عذرى( هاآن!» كنيد؟ مهاجرت

چنان باقيست.. پس از فتح ديگر هجرتي نيست، اما جهاد و خلوص نيت هم١٧

 سزاوار زن با ايمان نيست كه به تنهايي و بدون محارم، مسير چند روزه را سفر نمايد.. ١٨

قادر به مسافرت خواهد بود. خدا خانه تا حيره سرزمين صد حج، اززودي يك زن به تنهايي به قبه. ١٩

تو با آن چه كار داري! رهايش كن، چرا كه ظرف غذا و آب را همراه دارد، بر آب وارد شده و از درخت . ٢٠

 كند، تا صاحبش آن را بيابد.تغذيه مي

. زمامداران امور از قريشند.٢١

 دبشناسي را يكديگر تا داديم قرار هاقبيله و هاتيره را شما و آفريديم زن و مرد يك از را شما ما! مردم . اى٢٢

شماست. تقواترين با خداوند نزد شما ترينگرامى) نيست امتياز ملاك هااين(

يان است، و كيل معتبر كيل مدنيان.. وزن معتبر اوزان مك٢٣ّ

 !نكاهيد آنان حق از و نگذاريد عيب مردم،) اجناس و( اشياء بر و! دهيد تمام عدالت، با را وزن و پيمانه. ٢٤

 امىهنگ اما گيرند.مى كامل طوربه را خود حق كنند،مى پيمانه خود براى وقتى كه آنان! فروشانكم بر واى. ٢٥

گذارند.مى كم كنند، وزن يا پيمانه ديگران براى خواهندمى كه

خاطر پوشش (ابر) رؤيت ممكن از روزه بكشيد؛ حال اگر بهن دست با ديدن هلال روزه بگيريد، و با ديدن آ. ٢٦

 نبود، روزهاي شعبان را سي روز كامل كنيد.

 مكنم رؤيت) ابر( پوشش خاطربه اگر حال بكشيد؛ روزه از دست آن ديدن با و بگيريد، روزه هلال ديدن با. ٢٧

 گاه از روزه دست بكشيد.نبود، سي روز ماه را كامل كنيد، آن



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٣٠

 وشتهن بودند شما از قبل كهكسانى بر كه گونههمان شده، نوشته شما بر روزه! ايدآورده ايمان كه افرادى اى. ٢٨

شويد. پرهيزكار تا شد

٢٩ .آن در باطل، و حق ميان فرق و هدايت، هاىنشانه و مردم، راهنمايى براى قرآن، كه ماهى است رمضان ماه 

بدارد. روزه باشد،ن مسافر در رمضان ماه در كه شما از كس آن پس. است شده نازل

برانگيخت. خودشان از رسولى نخوانده درس جمعيت ميان در كه است او كسى. ٣٠

ي باشد......يعنقدر ميقدر و اينما امتي درس نخوانده هستيم، نه كتابت بلديم و نه حساب كردن، هر ماه اين. ٣١

 يكبار بيست و نه روز و يكبار سي روز است.

خواهد به شما آساني برسد، نه سختي.. خداوند مي٣٢

 گير.گير و تعليم دهنده قرار داده، نه سختخداوند مرا معلمي آسان. ٣٣

چيزي  و سال از آن بگذرد، در آن پنج درهم زكات واجب است.اگر شما مالك دويست درهم باشيد، و يك. ٣٤

 سال از آن بگذرد، يك دوم دينار بايد پرداخت گاه يككه صاحب بيست دينار گردي، آنبر تو واجب نيست تا اين

گردد.كني، پس از آن هرچه اضافه شود، به تناسب محاسبه مي

دهند.مى انجام را زكات كه هاآن و .٣٥

 از و ايد،آورده دست به) تجارت طريق از( كه اموالى پاكيزه هاىقسمت از! ايدآورده ايمان كه كسانى اى .٣٦

كنيد. انفاق ،)گياهان و درختان و معادن و منابع از( ايمساخته خارج شما براى زمين از چهآن

كنند، بگو اضافه از نياز خويش.چه بايد انفاق كنند سؤال ميآن و از تو درباره. ٣٧

!دهى پرورش و سازى پاك را هاآن آن، وسيلهبه تا بگير،) زكات عنوانبه( اىصدقه هاآن اموال . از٣٨

 بپردازيد. درو، هنگام به را آن حقّ و. ٣٩

 مساكين و..... است. و فقرا مخصوص هازكات. ٤٠
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